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اثر »جام تهی«، با صدای محمدرضا شجریان و تنظیم فریدون شهبازیان، که پیش‌تر نسخه فیزیکی آن از سوی نشر آوای خورشید روانه بازار موسیقی شده بود، این بار به صورت دیجیتال و قانونی منتشر شد. به گزارش مهر، این مجموعه 
موسیقایی مشتمل بر چهار بخش یعنی سه قطعه در ماهور و یکی در آواز دشتی است. قطعات آن بر مبنای ملودی‌های قدیمی نوشته شده‌اند؛ و این ملودی‌ها در آن زمان یعنی سال‌های آخر دهه ۱۳۴۰ و اوایل ۱۳۵۰ با اجراهای فراوان و 

کم‌کیفیت در اختیار مخاطبان قرار می‌گرفته، اما همچنان در بین مردم طرفدار داشته‌اند. تنظیم فریدون شهبازیان در آن سال‌ها بسیار نوآورانه بود و پس از آن محل تقلید و الگوبرداری تنظیم‌کنندگان دیگر شد.

انتشار نسخه دیجیتال آلبوم »جام تهی« با صدای محمدرضا شجریان 

 ساختمان نیمه‌کاره-90 

 مسعود مشایخی  

 یادداشت
 محمدتقی فاضل میبدی  

شب حضور عقل و دل 
بی‌شک یکی از لیالی متبرکه و شاید مهم‌ترین شب 
در فرهنگ اسلامی شــب قدر است، به طوری که 
در قرآن کریم در تاکید اهمیت این شب گفته شده: 
»خیر من الف شهر« یعنی از هزار شب بافضیلت‌تر 
است تا جایی که قرآن در آن نازل شده است. این شب 
به قدری پربرکت و رحمت است که در وصف نیاید و 
در کلمات انسان نگنجد. شبی است که انسان‌ها در 
آن در بســتر ماه مبارک رمضان، رابطه‌ای خاص با 
خالق خود برقرار می‌کنند. اگرچه اعمال زیادی برای 
برگزاری این شب‌های عزیز سفارش شده است اما 
آنچه شاید مغفول و یا مظلوم مانده است تقویت بنیه 
فهم، ادراک و تعقل است. دل معنایاب می‌داند که 
گاهی  شب قدر پیوندی محکم با عقلانیت و رشد آ
فکری و فرهنگی بشر دارد و خواسته خداوند از انسان 
این اســت که در این شب، فقط به خواندن ادعیه و 
نماز کفایت نکند. در روایت‌ها نیز بســیار تاکید شده 
است که شب قدر فرصتی است تا انسان در کنار دعا 
خواندن، مسائل دینی و اخلاقی را با دیده ژرف‌تری 
بنگرد و تا حد توان گره‌های معرفتی خود را بگشاید. 
مولانا می‌گوید: »مهمان توام ای جان زنهار مخسب 
امشب/ای جان و دل مهمان زنهار مخسب امشب« 
آنطور که مولانا در این شعر اشاره می‌کند، آن چیزی 
که در لیله‌القدر از انسان خواسته شده بیدار بودن و 
به طور توامان احیای دل و فکر داشــتن است. اما 
در میان بیداران هم درجــات مختلفی وجود دارد؛ 
کسانی که شب زنده‌دارند اما تنها به ذکر مشغول‌اند 
و نه به فکر، از نظر دریافت برکت در این شب‌ها دلی 
آماده ندارند. برکت واقعی شب قدر متعلق به کسانی 
می‌شــود که علاوه بر لقلقه زبان و ذکر، این شب را 
بهانه‌ای می‌ســازند برای بیدار کــردن و بارور کردن 
عقل‌هایشان، همان‌طور که امام علی علیه‌السلام 
یکــی از اهداف بعثت پیامبران را برانگیختن و بارور 
ساختن عقول بشر دانسته است: »لیُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ 
اَلْعُقُولِ«. با رویکرد مولانا، پیش‌شــرط حضور دل و 
عقل در لیالی قدر و بهره‌مندی حداکثری از برکات 
آن، عاشق بودن است. دینداری عاشقانه، برخلاف 
دینداری از ســر خوف و ترس از مجازات، راه انسان 
را برای دریافت الطاف الهی باز می‌کند و حب معبود 
کاری می‌کند که هر شــب آن »بنده عشق«، چون 
شــب قدر پربرکت باشد و هر لحظه بتواند در پرتوی 
این رابطه عاشقانه، به قول حافظ طایر گلشن قدس 
گردد و از هــردو جهان آزاد شــود. پس بیایید همه 
در این شــب‌های عزیز، حتی اگر مقوله عشــق در 
عمل ما مسلمانان مظلوم واقع شده باشد، در حیات 
روحانی و عقلانی، زلف دل را گره بزنیم و در حضور 
عاشــقانه به حداکثر مواهب وعده‌داده شده در این 

شب‌ها دست یابیم.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم

تاخیرها و گلایه‌ها
شــرایط ســاختمان محل کار ما بــه حالت عادی 
برگشــته و همه دوستان با ســرعت مشغول کار و 
آماده کردن واحدها برای واگذاری به صاحبانشان 
هستند. به خاطر توقفی که هفته گذشته در کارها 
ایجــاد شــد، از گوشــه و کنار ســاختمان صدای 
اعتراض صاحبان واحدها به گوش می‌رسد؛ همه 
از عقب افتادن کار واحدهایشــان گله‌مندند. اول 
هفتــه از یکی از واحدها ســروصدای بچه‌ها بلند 
بود. محسن که جوشــکار ساختمان است با یکی 
از صاحبان واحدها مشغول بگومگو بود و کارشان 
داشــت به جاهای باریک می‌کشید که مجبور به 
دخالت شدم و محسن را به واحد دیگری فرستادم. 
صاحب این واحد که کارش خیلی عقب افتاده بود 
از همه ما شــاکی بود و بنده خدا حق هم داشــت. 
آدم منطقــی و جاافتاده‌ای بــه نظر می‌آمد و همه 
حاجی صدایش می‌کردند. ترســیدم محسن را در 
این واحد مشــغول کنم، مبادا به خاطر سن‌وسال 
کم و خامی و جوانی‌اش با حاجی درگیر شــود. سر 
فرصت که همه‌چیز آرام شد، ماجراهای هفته قبل 
را بــرای حاجــی بازگو کردم. گفتــم: »ما هم مثل 
بقیه آدم‌ها هســتیم و پوست و گوشت و استخوان 
داریم. ما هم بیمار می‌شــویم یا عزیزی را از دست 
می‌دهیم. ما هم گاهی مشکلات خانوادگی و هزار 
اتفــاق غیرمنتظره برایمان پیــش می‌آید و مجبور 
می‌شویم سر کار نیاییم و بدقول شویم.« همان‌طور 
که تصور می‌کردم حاجی بسیار مهربان و بامنطق 
و خوش‌مشرب بود. خیلی زود همه‌چیز را پذیرفت 
و با من رفیق شــد. از یکی از ادارات دولتی با پست 
بسیار مهمی بازنشست شــده بود و از گفته‌هایش 
معلوم بود وضع مالی خوبی دارد. واحد حاجی چند 
روزی کار داشت و پیرمرد هرروز صبح به آنجا می‌آمد 
و کلی خوردنی برایمان می‌آورد، در صورتی که اصلا 
وظیفه‌اش نبود. روز آخر که در واحد حاجی مشغول 
کار بودیم از او پرسیدم:‌ »با این همه مال و اموالی که 
دارید، چرا می‌خواهید در این واحد کوچک آپارتمانی 
ساکن شوید؟ در صورتی که می‌توانید خانه ویلایی 
بزرگی داشته باشید.« ابتدا جوابی به سوالم نداد اما 
زمان استراحت کنارم نشست و ماجرای آمدنش به 
اینجا را برایم تعریف کرد. می‌گفت: »بین فامیل و 
دوستان شاهد دعواهای بی‌شماری به خاطر ارثیه 
و تقســیم آن بودم. بچه‌های متوفــی بعد از مرگ 
وی اختلاف پیدا می‌کردند و از هم دور می‌شــدند. 
من هم که ســن و سالی ازم گذشته و پایم لب گور 
اســت. به خاطر اینکه بعــد از مرگم بین بچه‌هایم 
اختلاف و کدورتی ایجاد نشــود همه اموال و خانه 
و زمین‌هایی که ســال‌ها برای به دست آوردنشان 
زحمت کشیده‌ام را به طور مساوی و به عدالت بین 
دخترها و تک پســرم تقســیم کردم و سهم همه را 
دادم. همین آپارتمان برای من و همسرم کافی است 
و با شرایطش کنار خواهیم آمد.« واقعا بعضی آدم‌ها 
چقدر می‌توانند دوراندیش و پاک‌نیت باشند. حاجی 
از آدم‌های معقول و پاک‌اندیشــی است که در این 
دوره و زمانه نظیرش کم‌ پیدا می‌شود. بالاخره بعد از 
چند روز تاخیر واحد حاجی را تمام کردم و به دوستان 
دیگر ســپردم و کلی سفارش کردم که کار این مرد 

نیک را به نحو احسن و بدون تاخیر تحویل دهند.

صاحب امتیاز: 
موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه

)تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی(
مدیرمسوول و رئیس شورای سیاستگذاری: 

ابراهیم رستمیان مقدم
سردبیر: اکبر هاشمی

معاون سردبیر: رضا جمیلی
دبیر تحریریه: میترا فردوسی

مدیر هنری: سیدعلی‌رضا میرزامصطفی

صبح روز چهارشــنبه هفته گذشته، ساعت عدد 10:15 صبح را 
نشــان می‌داد که رگبار گلوله صبح معمولی تهران را آشفته کرد. 
کمی بعد خبر آمد دو گروه تروریستی وابسته به داعش به ساختمان 
مجلــس در مرکز تهران و حرم امام خمینی )ره( در جنوب شــهر 
حمله کرده‌اند. خبرها بلافاصله سر از شبکه‌های اجتماعی درآورد 
و خیلی‌ها را به بهت و حیرت انداخت. ایرانیان با نام داعش ناآشنا 
نیستند، این گروه تروریســتی بدنام و خشن دست‌کم چهار سال 
است بیخ گوش ایران، در کشورهای همسایه از شرق تا غرب هر 
نوع عملیات تروریستی که بشود فکرش را کرد انجام داده است. در 
بلاد غرب هم از اروپا تا آمریکای شمالی کمتر کشوری بوده که در 
این سال‌ها از تیغ کینه داعش در امان مانده باشد. با این حال این 
اولین‌بار بود که اعضای این گروه در ایران اقدام به انجام عملیات 
تروریستی می‌کردند. به همین دلیل واکنش به آن در شبکه‌های 
اجتماعی – به‌عنوان آینه منعکس‌کننده بخشــی از افکار عمومی 
– به شکلی گسترده و جدی بازتاب پیدا کرد. واکنش‌های اولیه به 
این موضوع در گام اول خبررسانی درباره اصل داستان بود، کمی 
بعد که با به هلاکت رسیدن و دستگیری همه تروریست‌ها ماجرا 
تمام شد، سمت‌وسوی نوشــته‌ها و نظرات کاربران به همدلی و 
پشت‌گرمی و دلگرمی دادن به همدیگر تغییر کرد. هشتگ‌های 
بســیاری داغ شد، هشتگ‌هایی که معنا و مفهوم همه آنها با هم 
بودن و همبستگی ملی بود. نه‌فقط کاربران معمولی که بسیاری از 
شخصیت‌های شناخته‌شده و بازیگران و ورزشکاران و خواننده‌ها 
و... هم با انتشــار مطالب و نوشــته‌هایی در واکنش به این حمله 
خونبار که منجر به شهادت 17 هموطن و جراحت برداشتن حدود 

60 نفر دیگر شد واکنش نشان دادند.
همایــون، یکی از ایرانیان ســاکن اســترالیا، فــردای روز حادثه 
تروریســتی با انتشــار مطلبی موضوع را از این زاویه تحلیل کرد و 
نوشــت: »امروز از یکی از دوستانم که از استانبول عازم اصفهان 
بود شنیدم که هواپیما پر از گردشگر خارجی بوده. راستش دلیلی 
نــداره اینقدر به‌عنوان همدردی با خودمون موضوع حمله چند تا 
افراطی رو بزرگ‌نمایی کنیم و تصویر امن ایران رو دستی‌دســتی 
مخدوش کنیم. این نوشته‌های انگلیسی »برای ایران دعا کنید« 
هم به ناامن نشون دادن ایران کمک می‌کنه. این حرکت رو باید در 

حد همون »ترقه‌بازی« نگه داشت. هیچ‌کس توی خونه خودش و 
جلوی دیگران تصویر نابسامانی از زندگی‌اش نشون نمی‌ده. این 

رو دیگه همه می‌دونیم!«
اســدالله امرایی، مترجم شناخته‌شــده، هم در فیس‌بوک خود با 
اشــاره به مباحثی که درباره قومیت برخی از تروریســت‌ها مطرح 
می‌شــود این‌طور نوشت: »دوســتان عزیزم هوشــیار باشیم به 
صــرف اینکه چند عنصر افراطی و جاهل و مزدور عربی صحبت 
کنند یا کرد باشــند به دام عرب‌ستیزی و کردستیزی نیفتیم. هر 
فرد خطاکاری ممکن اســت در میان هر قومی باشد. ایرانی با هر 
زبان و قومی ایرانی اســت. کردها از ســتوده‌ترین اقوام ایرانی در 
شاهنامه هستند. بسیاری از مترجمان و ادیبان فرهیخته ما از این 

قوم هستند. گل سرسبدشان محمد قاضی و ابراهیم یونسی.«
محمدعلــی ابطحی هــم در همیــن رابطه چنیــن مطلبی را در 
فیس‌بوکش منتشر کرد: »کسانی که به داعش می‌پیوندند، قبل از 
هرچیز وطن و قومیت و فرهنگ و دین و شرافت خود را وا می‌نهند. 
داعشــی‌هایی که در تهران عملیات کردند، دیگر نه کرد بودند و 
نه ایرانی و نه مسلمان. کردهای  ایرانی قدیمی‌ترین اقوام ایرانی 
و از مهربان‌ترین‌های ایران هستند. زیبایی و رنگ شاد اقوام کرد 

نمی‌تواند داعش تلخ و سیاه بیافریند.«
کاربــری به نام »مرد تنها« هم در توییتر در رابطه با این حادثه و با 
اشــاره به اتفاق تلخی که رخ داد نوشــت: »هر تهدیدی رو میشه 
تبدیل به فرصت کرد. امیدوارم این اتفاق سبب اتحاد ملی بیشتر 
ایرانی‌ها بشــه و تروریست‌ها از هر گروهی هستند، بفهمند جایی 

بین ما ندارند.«
فرهمند نیز با انتشــار پستی در فیس‌بوک خود نوشت: »حملات 
تروریســتی تهــران و تروریســت‌های داعش ربطی بــه کردها و 
ســنی‌ها و... ندارند. هیچ اهل سنت و هیچ کردی نباید به خاطر 
اعمال تروریســتی داعش شماتت شود یا احساس عذاب وجدان 
کند. تروریســت‌ها ربطــی به مذهب و دین و زبــان و قوم ندارند. 
اقدامات خشــن یک فرد یا یک گروه ربطی به یک جامعه بزرگ، 
به یک قوم، به یک آیین و گویشــوران آن زبان ندارد. ما هزاران 
هــزار کرد و عرب داریم کــه در راه ایران از جان خود گذشــتند، 
هزاران هزار شهید اهل سنت داریم و همزمان هزاران تروریست 
و خائن به ظاهر شیعه داشتیم که هم در تهران و سایر شهرهای 
کشــور دست به حملات تروریســتی می‌زدند و هم در کنار ارتش 
صدام حســین به خاک میهن لشکر می‌کشیدند. گذشته از این، 
یکی از اصلی‌تریــن انگیزه‌های حملات داعشــی‌ها هدف قرار 

دادن اتحاد و یکپارچگی ملت ما بود، ملتی که اقوام مختلفش با 
زبان‌ها و گویش‌ها و مذاهب مختلف در انتخابات شــرکت کردند 
و راه توســعه بیشتر و اصلاح زشتی‌ها و پیشرفت کشور و تعامل با 
جهان را انتخاب کردند و بیش از هر چیز راه صندوق‌های رأی را 
انتخاب کردند. یکپارچگی و اقتدار ما و تداوم در پیمودن مسیری 
کــه از صندوق‌هــای انتخابات می‌گذرد، مهم‌ترین پاســخ ما در 
برابر داعشــیان خواهد بود. ما نه‌فقط از داعش، که از سازندگان، 
بنیان‌گذاران و ســرمایه‌گذاران داعش هم قدرتمندتر هســتیم و 

این را مرور کوتاه تاریخ ده سال اخیر خاورمیانه نشان می‌دهد.«
عبدالکریم حســین‌زاده، نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس 
شورای اسلامی ایران، هم در توییتر خود بعد از این حادثه چنین 
نوشــت: »اینجا ایران اســت. در خانه ملت، شــیعه، سنی، کرد، 
آذری، بلــوچ، عرب، فارس، ترکمن، لر، همه یک صدا در مقابل 

هر متجاوزی به این خاک ایستاده‌ایم...«
یکی دیگر از کاربران توییتر به نام »مماس« هم با انتشار تصویری 
از نقشه ایران روی کره زمین در واکنش به برخی نوشته‌هایی که 
این حادثه را به نفع جریان‌های سیاســی یا قومی قبیله‌ای تحلیل 
می‌کردند چنین توییتی کــرد: »از کل دنیا، همین یه تیکه خاک 
که بهش می‌گیم ایران ســهم ماست. حفظ امنیت و موجودیتش 
رو سیاســی و جناحی نکنید! همه اینا میــان و میرن، ایران ولی 

باز سرجاشه.«
نفیســه مرشدزاده هم در توییتر خود این مطلب را پست کرد: »از 
باقی حملاتی یاد کنیم که تا الان با درایت نیروهای امنیتی کشور 
خنثی شدن تا این تجربه برای نسل‌های جدید این قدر تازه باشه.« 
کاربران زیادی هم به یکی از شــهدای حادثه تروریستی دیروز در 
مجلس اشــاره کرده و درباره او این‌طور نوشتند: »شهادت هانیه 
اکبری، آموزش‌یار نهضت ســوادآموزی، در حمله تروریستی که 
بــرای پیگیری مطالبات صنفی از اســتان لرســتان به مجلس و 

تهران آمده بود مظلومانه‌ترین اتفاق دیروز بود.«
کاربران بسیاری هم از لزوم انتشار ندادن شایعه‌ها و خبرهای دروغ 
در مواقع بحرانی نوشتند. جواد دلیری، سردبیر روزنامه اعتماد، در 
توییترش در همین رابطه نوشت: »شایعه از بمب مخرب‌تر است. 

مراقب باشید هر خبری را منتشر نکنید!«
امیرعلی صفــا، از دیگر اهالــی توییتر، هم دربــاره این موضوع 
نوشــت: »الان یکــی از مهم‌تریــن کارها برای امنیــت روانی و 
جلوگیری از شــایعات اینه که شبکه خبر بشــه مرجع سریع‌ترین 

اخبار با پوشش زنده.«

# همه با همیم
بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

 هشتگ 

 صدرا محقق 

شب قدر عاشقان
شب‌های قدر، اوج پر گشودن در فضای نیایش و بندگی، و نهایت شکوفایی رحمت الهی است. شب 
قدر، ساعت پذیرایی از مهمانانِ بزم حضور است. در شب قدر، رو به آینه محاسبه می‌نشینیم و چهره 

جان را بی‌غبار می‌بینیم و با باران اشک، دل را در سحر رحمت و مغفرت شست‌وشوی می‌دهیم.
شب قدر، شب گشودنِ سفره دل و ریختن اشک نیاز و فصل گریستن در آستان آفریدگار بخشاینده 
اســت. شــب احیای خویش با دم مسیحایی دعاست؛ زمانی اســت که باید قدر خویش را بشناسی، 
تقدیر خویش را رقم بزنی و خویشــتنِ جدید را با قلم توبه و جوهر اشــک ترسیم کنی. شب قدر، شب 
جدایی میان اولیای خدا و اولیای شــیطان اســت. شب دعا و ندبه، و شــب نزول رحمت عام و کَرَم 
خداوند اســت. شب آشــتی بنده با خداوند، و شست‌وشوی تیرگی‌های دل است. شب خودسازی و 
نزدیک شــدن به پروردگار اســت. شب تقسیم سهم اســت و بندگان به اندازه تلاششان در عبادت، 
پاداشــی درخور می‌برند. شب یادآوری نعمت‌های مادی و معنوی خداوند است. شب عروج انسان، 
گاه شدن از مکتب است. شب قدر شبی  از خاک به افلاک است. شب بیدار ماندن، بیدار کردن و آ
است که باید در عاشقی ثابت‌قدم بود. در طلب کوشید و بیدار ماند و دیدار جُست و به نیایش پرداخت.
شب قدر شبی است که باید به نیازمندان رسید و دانایی طلبید. شب قدر شبی است که باید به یاد روی 

آن محبوب عزیز، آن یار پنهان رخسار، عاشقانه نالید و دیدار روی او را از خدا طلبید.
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